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مقدمه
»او علی است و خدایش اعلا«

ســیزده رجـب� سـا�ل س��یِ عام‌الفیــل ســالروز تولــد مــردی اســت 
ــش،  ــۀ آفرین ــن آی ــات و زیباتری ــعر حی ــن ش از تبـا�ر ن��ور: فصیح‌تری
ک��ه محم��د از گل‌خنده‌هــای او نش��اط می‌گیــرد و ابوطالــب  مرــدی 
در نیمه‌ش��ب‌های بی��داریِ دل ب��ا او راز می‌گویــد و فاطمــه بنــت 

گل روی او می‌گشــاید. اس��د ب��اغ چشـم�انش را ب��ر 
را  ظلمــت  نش��انه‌های  آفت��اب،  ش��انه‌های  ب��ر  ک��ه  پهلوانــی 
کعبـه� محـو� می‌کنــد و تندیس‌هــای ســنگی جهالــت را بــا تبــر  از 

ویــران. ابراهیم��ی‌اش 
را  بیمــار  ب��ر زخم‌ه��ا مره��م می‌نهــد و دل‌هــای  کهــ  طبیب��ی 
کــرده و  کــه غفلــت و نادانــی را معالجــه  درم�ـان می‌کنــد. حکیمــی 

روشــنی و حکمــت و عرفــان را تقدیــم دل‌هــا می‌کنــد.
بیوه‌زنــان  آذوق��ۀ  پینه‌بسـ�ته‌اش  شــانه‌های  ب��ر  کـ�ه  دلی��ری 
کــه  بزرگ‌مــردی  و  می‌کشـ�د  بـ�ه‌دوش  را  یتیم��ان  لقمه‌ن��ان  و 
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ــرد:  ـن می‌گی ـ و صداقـت� از او جاـ ـا می‌کندـ ـ ب��ا او معن��ا پیدـ عدالتـ
کوچه‌هـ�ای بی‌قــرار و  پـ�در مهربــان یتیمــان و غمخــوار غریــب 

مدینــه. کــور  شــب‌های 
کعبــه  آس��مانیان طبق‌طبقــ ن��ور می‌آورنــد و ملائــک بــال بــر 

کهکش��انِ خوبی‌هــا. ع  انتظاــر طل��و می‌س��ایند در 
کعب�ـه لبخن��د می‌زنــد و فاطمــه بنــت اســد قــدم بــه درون  دی��وار 
کعبــه  کعبـه� می‌نهدــ. نســیم عش��ق م�ـی‌وزد و یــک دامــن بهــار در 

ش��کوفا می‌شــود.
بــه  و  درمی‌آینــد  طـ�واف  ب��ه  و  می‌پوش��ند  اح��رام  فرش��تگان 
کعبــه در دامــان مهــر خــود، علــی؟ع؟ را بــه  او سال�م می‌کننــد. 
می‌کننــد.  هلهلهــ  ملائـ�ک  و  آس��مانیان  می‌کن��د.  هدیهــ  گیت��ی 
کننــد و آب‌هــا از  نس��یم‌های بهـا�ری ن��ام او را در همه‌جـ�ا می‌پرا

می‌درخشــند. نامشــ  انعـ�کاس 
ــان  ــن و زم ــت و زمی ــرار اوس ـ: هسـت�ی بی‌ق س��یزده رج��ب استـ

خوشــحال از قــدوم مبارکــش...
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 گوهر فضیلت
اصــل و نَسَــب مطهــر و پــرآوازۀ حضــرت علــی؟ع؟ حقیقتــی اســت 
فرزنــد  عبدالمطلــب،  فرزنــد  ابوطالــب،  پدرشــان  انکارناپذیــر. 
اســد،  فاطمــه، دختــر  مادرشــان  و  اســت  منــاف  هاشــم‌بن‌عبد 
فرزنــد هاشــم‌بن‌عبد منــاف. خانــدان هاشــمی ازلحاظ فضایــل 
اخلاقــی و صفــات عالیــۀ انســانی در قبیلــۀ قریش و ایــن طایفه در 
طوایــف عــرب زبانــزد خــاص و عــام بــوده اســت: فتــوت، مــروت، 
شــجاعت و بســیاری از فضایــل دیگــر اختصــاص بــه بنی‌هاشــم 
کــه همــۀ ایــن فضیلت‌هــا در مرتبــۀ عالــی‌ در وجــود  داشــته اســت 

مبــارک حضــرت علــی؟ع؟ موجــود بــوده اســت.
فاطمــه دختــر اســد هنــگام درد زایمــان راه مســجدالحرام را در 
کعبــه نزدیــک ســاخت و چنیــن  گرفــت، خــود را بــه دیــوار  پیــش 
کــه ازطــرف  کتاب‌هایــی  ــو و پیامبــران و  گفــت: »خداونــدا، بــه ت
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ســازندۀ  ابراهیــم،  جــدم  ســخن  بــه  نیــز  و  شــده‌اند  نــازل  تــو 
احتــرام  به‌پــاس  پــرودگارا!  دارم.  راســخ  ایمــان  خانــه،  ایــن 
رحــم  در  کودکی کــه  به‌حــق  و  ســاخت  را  خانــه  ایــن  کســی‌که 
کــودک را بــرای مــن آســان فرمــا!«1 لحظــه  مــن اســت، تولــد ایــن 
کــه دیــوار جنــوب شــرقی کعبه در برابــر دیــدگان  ای نگذشــت 
فاطمــه  شــد.  شــکافته  یزیدبن‌تعــف  و  عباس‌بن‌عبدالمطلــب 
کعبــه شــد و دیــوار به‌هــم پیوســت. ایــن بانــو تــا ســه روز در  وارد 
نــوزاد خویــش  و  بــود  گیتی، مهمــان خــدا  مــکان  ش��ریف‌ترین 
کــه دوبــاره  را به‌دنیــا آورد. دختــر اســد از همــان شــکاف دیــوار 
ــنیده  ــب ش ــی از غی ــت پیام گف ــد و  ــرون آم ــود، بی ــده ب ــوده ش گش

کــه نــام ایــن مولــود را »علــی« بگــذارد. اســت 

در آغوش پیامبراکرم؟صل؟
کــه دورۀ حســاس شــکل‏گیرى شــخصیت  کودکــی  علــى؟ع؟ در 
و تربیــت روحــی اســت، در خانــۀ حضــرت محمــد؟صل؟ و تحــت 
زمینــه  ایــن  در  اســامى  مورخــان  به‌‌ســربردند.  ایشــان  تربیــت 

نوشــته‌اند:
خ داد. در آن زمان  یک سال قحطى بزرگى در مکه ر
ابوطالب عموى پیامبر؟صل؟ عائلۀ زیادی داشت و 

1. نک:جعفر سبحانی، فروغ ولایت، ص۱۵و۱۶.
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هزینۀ سنگینى متحمل بود. حضرت محمد؟صل؟ 
ثروتمندترین  از  که  عباس  خود،  دیگر  عموى  به 
هرکدام  که  کرد  پیشنهاد  بود،  بن‌ىهاشم  افراد 
خود  خانۀ  به  را  ابوطالب  فرزندان  از  یکى  آن‌ها  از 
کرد  کم شود. عباس موافقت  ببرند تا فشار مالى او 
ع را با او در میان  و هردو نزد ابوطالب رفتند و موضو
کرد؛  موافقت  پیشنهاد  این  با  ابوطالب  گذاشتند. 
درنتیجه عباس، جعفر را و حضرت محمد؟صل؟، 
على؟ع؟ را به خانۀ خود بردند. حضرت على؟ع؟ 
آنکه  تا  بودند  پسرعمویشان  خانۀ  در  همچنان 
خداوند آن عزیز؟صل؟ را به نبوت مبعوث فرمود. 
ایشان  از  و  تصدیق  را  کرم؟صل؟  پیامبرا على؟ع؟ 
کردند. رسول اعظم؟صل؟ پس از پذیرفتن  پیروى 
را  »همان  فرمودند:  امام‌على؟ع؟  سرپرستی 

که خدا او را براى من برگزید.«1  برگزیدم 
بــه  قاصعــه  در دوران خلافــت خــود، در خطبــۀ  امام‌علــى؟ع؟ 

کــرده و فرموده‌انــد: ایــن دورۀ تربیتــىِ خــود اشــاره 
شــما ]یــاران پیامبــر؟صل؟[ از خویشــاوندى نزدیــک 
ــا  کــه ب ــا رســول‌خدا؟صل؟ و موقعیــت خاصــى  مــن ب

1. ابن‌ابی‌الحدید، علی؟ع؟؛ چهرۀ درخشان اسلام، ترجمۀ علی دوانی، ص13. 
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گاهیــد و م‏ىدانیــد موقعــى  آ آن حضــرت داشــتم، 
در  مــرا  پیامبــر؟صل؟  بــودم،  خردســال  مــن  کــه 
آغــوش م‏ىگرفــت و بــه ســینۀ خــود م‏ىفشــرد...، 
بــوى خوشــش را م‏ىشــنیدم و او غــذا در دهــان مــن 
به‌دنبــال  کــه  بچــه‏اى  همچــون  مــن  م‏ىگــذارد. 
مــادرش مــ‏ىرود، همه‌جــا همــراه او م‏ىرفتــم: هــر 
ــه مــن تعلیــم  روز یکــى از فضایــل اخلاقــى خــود را ب

کنــم.1 کــه از آن پیــروى  داده و دســتور مــ‏ىداد 

على؟ع؟ در غار حرا
مبعــوث  رســالت  بــه  آنکــه  از  پیــش  محمــد؟صل؟  حضــرت 
شــوند، ســالى یــک مــاه در غــار حــرا بــه عبــادت م‏ىپرداختنــد. 
کــه بــه  کــه ایشــان بــا عنایــت شــدیدى  قرائــن نشــان م‏ىدهــد 
مــاه  یــک  آن  در  را  حضــرت؟ع؟  آن  داشــتند،  امام‌علــى؟ع؟ 
همــراه خــود بــه حــرا م‏ىبردنــد. مطابــق برخــی روایــات، وقتــى 
کــه فرشــتۀ وحــى بــراى نخســتین بــار در همــان غــار بــر حضــرت 
بــه مقــام رســالت مفتخــر  را  نــازل شــد و ایشــان  محمــد؟صل؟ 
کنــار آن حضــرت بودنــد. آن روز در  ســاخت، امام‌علــى؟ع؟ در 
کــوه  کــرم؟صل؟ بــراى عبــادت بــه  کــه پیامبرا همــان ماهــى بــود 

1. نهج‌البلاغه، ترجمۀ صبح‌ىصالح، خطبۀ 192.
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خطبــۀ  در  علــی؟ع؟  امیرالمؤمنیــن  فرمایــش  م‏ىرفتنــد.  حــرا 
قاصعــه تأییــدی اســت بــر ایــن واقعیــت:

کـوه حـرا به عبـادت م‏ىپرداخت  پیامبـر هـر سـال در 
که وحى  و جـز مـن کسـى او را نم‏ىدیـد. ...هنگامى 
بر آن حضرت؟صل؟ نازل شـد، صداى نالۀ شـیطان 
کـردم: »این  را شـنیدم. بـه رسـول‌خدا؟صل؟ عـرض 
اسـت  شـیطان  نالـۀ  »ایـن  فرمـود:  چیسـت؟«  نالـه 
کـه او از اینکـه در روى  و علـت نالـه‏اش ایـن اسـت 
زمیـن اطاعـت شـود، ناامیـد شـده اسـت. آنچـه مـن 
تـو  تـو نیـز م‏ىشـنوى و آنچـه م‏ىبینـم،  م‏ىشـنوم، 
بلکـه  نیسـتى؛  پیامبـر  تـو  اینکـه  جـز  م‏ىبینـى؛  نیـز 

وزیـر ]مـن[ و بـر خیـر و نیکـى هسـتى.«1 

1. نهج‌البلاغه، ترجمۀ صبح‌ىصالح، خطبۀ 192.
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ستین مسلمان نخ
عرصه‌هــای  در  امام‌علــى؟ع؟  پیشــگامى  شــواهد  و  دلائــل 
حســاس تاریــخ اســام، در متــون اســامى به‌قــدرى فــراوان اســت 
گنجایــش ایــن نوشــتار بیــرون اســت.  کــه بیــان همــۀ آن‌هــا از حــد 

بــرای نمونــه بــه تعــدادى از آن‌هــا اشــاره م‏ىکنیــم: 
بــه  اســام؟صل؟  پیامبــر  شــخص  همــه،  از  پیــش   .۱
کــرده و در میــان جمعــى از  پیشــقدم‌بودن امام‌علــى؟ع؟ تصریــح 
کنــار  کســ‌ىکه در روز رســتاخیز در  یارانشــان فرمودنــد: »نخســتین 
حــوض ]کوثــر[ بــا مــن ملاقــات م‏ىکنــد، پیشــقدم‌ترینِ شــما در 

اســت.«1  عل‌ىبن‌اب‌ىطالــب  اســام، 
»حضــرت  کرده‌انــد:  نقــل  محدثــان  و  دانشــمندان   .۲
و  شــدند  مبعــوث  نبــوت  بــه  دوشــنبه  روز  محمــد؟صل؟ 
نمــاز  ایشــان  بــا  ]سه‌شــنبه[  روز،  آن  فــرداى  امام‌علــى؟ع؟ 
خواندنــد.«2 نخســتین افتخــار امیرالمؤمنیــن علــى؟ع؟ همیــن 

اســت. اســام  پذیرفتــن  در  پیشــگام‌بودن 
کــرار، علــی؟ع؟ در خطبــۀ قاصعــه نیــز ایــن  ۳. ســخن حیــدر 
ــر؟صل؟ و  ــۀ پیامب ــه خان ــز ب ــام ج ــاند: »آن‌روز، اس ــا را می‌رس معن

ح  1. ابن‌عبدالبر، الاستیعاب فی معرفة الاصحاب، ج3، ص28؛ ابن‌ابی‌الحدید، شر
نهج‌البلاغه، به‌تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، ج13، ص119. 

2. ابن‌عبدالبر، الاستیعاب فی معرفة الاصحاب، ج3، ص۳۲؛ ابن‌اثیر، الکامل فی 
التاریخ، ج2، ص۵۷.
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خدیجــه؟عها؟ راه نیافتــه بــود و مــن ســومین نفــر آن‌هــا بــودم. نــور 
وحــى و رســالت را م‏ىدیــدم و بــوى نبــوت را حــس می‌کــردم.«1

۴. امام‌علــی؟ع؟ در جایــى دیگــر، از ســبقت خــود در اســام 
کــه  کســى هســتم  کرده‌اند:»خدایــا، مــن نخســتین  چنیــن یــاد 
به‌ســوى تــو بازگشــت و پیــام تــو را شــنید و بــه دعــوت پیامبــرت 
کســى نمــاز  گفــت و پیــش از مــن، جــز پیامبــر اســام؟صل؟  پاســخ 

ــزارد.«2 نگ

على؟ع؟؛ برادر محمد؟صل؟
اخــوت اســامى و پیونــد بــرادرى از اصــول اجتماعــى در آییــن 
گــون در ایجــاد  گونا اســام اســت. پیامبــر؟صل؟ بــه صورت‌هــاى 
ــس از  ــه پ ــد؛ ازجمل کرده‌ان ــش  کوش ــد  ــن پیون ــاختن ای و استوارس
ورود بــه مدینــه تصمیــم گرفتنــد میــان مســلمانان مهاجــر و انصــار 
کننــد. بــه ایــن منظــور، روزى در اجتمــاع  پیمــان بــرادرى منعقــد 
شــوید.«  بــرادر  دوتــا  دوتــا  خــدا،  راه  »در  فرمودنــد:  مســلمانان 
پــس از فرمایــش رســول‌خدا؟صل؟، مســلمانان دوبــه‌دو دســت 
یکدیگــر را به‌نشــانۀ بــرادرى فشــردند و بِدین‌ترتیــب وحــدت و 
همبســتگى بیــن آنــان اســتوارتر شــد. البتــه در ایــن پیمــان نوعــى 
هماهنگــى و تناســب افــراد بــا یکدیگــر از نظــر ایمــان و فضیلــت و 

1.  نهج‌البلاغه، ترجمۀ صبح‌ىصالح، خطبۀ 192.
2. نهج‌البلاغه، ترجمۀ صبح‌ىصالح، خطبۀ 1۳۱.
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شــخصیت اســامى رعایــت م‏ىشــد. ایــن معنــا بــا دقــت در وضــع 
کــه بــا هــم پیمــان بــرادری بســتند، به‌خوبــى  و حــال افــرادى 
روشــن م‏ىشــود. پــس از آنکــه بــراى هریــک از حاضــران بــرادرى 
کــه تنهــا مانــده بودنــد، بــه حضــور  تعییــن شــد، امام‌علــى؟ع؟ 
کســى  و  مــن  »بیــن  کردنــد:  عــرض  و  رســیدند  پیامبــر؟صل؟ 
کــرم؟صل؟ فرمودنــد:  پیونــد بــرادرى برقــرار نســاختید!« پیامبرا
بیــن خــود و آن  آنــگاه  بــرادر مــن در دو جهــان هســتى.«  »تــو 

حضــرت؟ع؟ عقــد بــرادرى خواندنــد.1 
و  وجــودی  عظمــت  نشــان‌دهندۀ  به‌خوبــى  ع  موضــو ایــن 
کــه  فضایــل برجســتۀ امیرالمؤمنیــن؟ع؟ اســت و روشــن م‏ىکنــد 
ــا چــه حــد بــه رســول‌خدا؟صل؟ نزدیــک بوده‌انــد.  ایــن بزرگــوار ت

کم النیشابورى، المستدرک على الصحیحین، به تحقیق عبدالرحمن  1. الحا
المرعشى، ج 3، ص۱۴؛ ابن‌عبدالبر، الاستیعاب فی معرفة الاصحاب، ج3، ص۳۵.



16

رحلت  پیامبر اعظم؟صل؟ و ادارۀ اُمور امت اسلام 
ادارۀ  بــراى  عالــم  فــرد  شایســته‌ترین  پیامبــر؟صل؟  از  پــس 
جــز  اســام،  حــوزۀ  در  و  بــود  علــى؟ع؟  اســامى،  جامعــۀ  امــور 
رســول‌خدا؟صل؟ هیچ‌کــس از نظــر تقــوا، بینــش فقهــى و قضائى، 
کوشــش در راه خــدا و ســایر صفــات عالیــۀ انســانى بــه  جهــاد و 
پــای ایــن عزیــز نم‌ىرســید و بــر ایشــان برتــری نداشــت. بــه دلیــل 
و  خــدا  به‌دســتور  بارهــا  حضــرت؟ع؟  آن  شایســتگی‌ها  همیــن 
آینــدۀ  رهبــر  مختلــف،  موقعیت‌هــای  در  پیامبــر؟صل؟  توســط 
کــه مهم‌تریــن آن‌هــا واقعــۀ مبــارک  مســلمانان معرفــى شــده بــود 
غدیــر اســت. بــا ایــن وصــف، انتظــار م‌ىرفــت پــس از رحلــت 
پیامبــر؟صل؟ بلافاصلــه عل‌ىبن‌ابی‌طالــب؟ع؟ زمــام امــور را در 
امــور را ســامان  گیرنــد و در جایــگاه رهبــرى مســلمین،  دســت 
بخشــند؛ امــا در عمــل چنیــن نشــد: مســیر خلافــت اســامى پــس 
کــرم؟صل؟ این‌گونــه پیــش نرفــت و امــام منتخــب از  از پیامبرا
ســوی خــدا و رســول او، از صحنــۀ سیاســى و مرکــز تصمیم‌گیــرى 

در ادارۀ امــور جامعــه دور مانــد.

فعالیت‌هاى امیرالمؤمنین علی؟ع؟ در دوران خلفا 
تربیــت  و  آیــات  از  بســیارى  ابهامــات  حــل  و  قــرآن  تفســیر   .1
کــه بزرگ‌تریــن مفســر اســام  گردانى ماننــد عبدالله‌بن‌عبــاس  شــا
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م‌ىرفــت.  به‌شــمار  اصحــاب  میــان  در 
به‌ویــژه  جهــان،  دانشــمندان  پرســش‌هاى  بــه  پاســخ   .2
کــرم؟صل؟  کــه پــس از رحلــت رســول ا یهودیــان و مســیحیان 
بزرگــوار؟صل؟  آن  آییــن  دربــارۀ  پژوهــش  و  تحقیــق  بــراى 
ح م‌ىکردنــد: آن‌هــا  رهســپار مدینــه م‌ىشــدند و ســؤالاتى را مطــر
پاســخ‌گویى جــز عل‌ىبن‌ابی‌طالــب؟ع؟ پیــدا نم‌ىکردنــد. تســلط 
امام‌علــی؟ع؟ بــر تــورات و انجیــل از خــال سخنانشــان روشــن 
گــر ایــن خــأ به‌وســیلۀ امــام؟ع؟ پــر نم‌ىشــد، خســرانی  بــود و ا
هنگامــى  ازایــن‌رو  می‌گرفــت؛  بــر  در  را  اســامى  جامعــۀ  جــدی 
پاســخ‌هاى  مراجعه‌کننــدگان  ســؤالات  همــۀ  بــه  امــام؟ع؟  کــه 
دندان‌شــکن م‌ىدادنــد، شــادمانى و تحســین، آشــکارا در چهــرۀ 
پدیــدار  بودنــد،  نشســته  پیامبــر؟صل؟  جــاى  بــر  کــه  خلفایــی 

م‌ىشــد.
کــه در اســام  3. بیــان احــکام شــرعى و رویدادهــاى نوظهــور 
کــه قضّــات از  یــا قضیــه چنــان پیچیــده بــود  ســابقه نداشــت 
داورى دربــارۀ آن ناتــوان بودنــد: ایــن یکــی از نقــاط حســاس 
کــه  شــخصیتى  چنیــن  گــر  ا و  اســت  امام‌علــی؟ع؟  زندگــى 
آشــناترینِ  و  امــت  داناتریــنِ  گرامــى؟صل؟  پیامبــر  به‌تصدیــق 
میــان  به‌شــمار م‌ىرفــت، در  و داورى  بــه موازیــن قضــا  آن‌هــا 
اســام به‌صــورت  از مســائل در صــدر  نبــود، بســیارى  صحابــه 

باقــى م‌ىمانــد.  کــور  گــره‌  و  لاینحــل 
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کــه پس از رحلــت پیامبر  همیــن حــوادث نوظهــور ایجــاب م‌ىکــرد 
در  عزیــز؟ع؟  ایــن  ماننــد  معصومــى  و  گاه  آ امــام  گرامــى؟صل؟ 
کافــى  کــه بــر تمــام اصــول و فــروع اســام تســلط  میــان مــردم باشــد 
گرایش‌هــاى  گســترده‌اش امــت را از  داشــته باشــد و علــم وســیع و 
گمــان بــاز دارد. شــواهد تاریخــی  نامطلــوب و عمــل بــه قیــاس و 
کــه ایــن موهبــت بــزرگ به‌‌تصدیــق تمــام یــاران  نشــان می‌دهــد 
رســول‌خدا؟صل؟ جــز در امیرالمؤمنیــن علــی؟ع؟ در فــردی دیگــر 
یافــت نمی‌شــد. داوری‌هــاى امام‌علــی؟ع؟ و اســتفادۀ ابتــکارى 
کتاب‌هــاى حدیــث و تاریــخ  و جالــب ایشــان از آیــات قــرآن، در 
ــا را  ــز قســمتى از آن‌ه ــس اســت و بعضــى از دانشــمندان نی منعک

ــرد آورده‌انــد.  گِ کتاب‌هایــی مســتقل  در 
ک و روحــی آمــاده‌  کــه ضمیــر پــا گروهــى  4. تربیــت و پــرورش 
بــراى سیروســلوک داشــتند تــا در پرتــوِ رهبــرى و نفــوذ معنــوى 
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کننــد  کمــالات معنــوى را فتــح  امام‌علــی؟ع؟ بتواننــد قله‌هــاى 
ــم  ــدۀ دل و چش ــا دی ــد، ب ــر نم‌ىبینن ــدۀ ظاه ــا دی ــه ب ک ــه را  و آنچ

ــد. ــى ببینن باطن
ــان و  ــراى تأمیــن زندگــى بســیارى از بینوای کوشــش ب کار و   .5
ــاغ و حفــر  ــه احــداث ب ــا دســت خــود ب کــه ب ــا آنجــا  درمانــدگان، ت

قنــات م‌ىپرداختنــد و آن‌هــا را در راه خــدا وقــف می‌‌‌کردنــد.
ــى  ــه هنگام ــت به‌طوری‌ک ــتگاه خلاف ــه دس ــاوره‌دادن ب 6. مش
بــا  مســائل  دیگــر  و  سیاســى  مســائل  در  خلافــت  ســران  کــه 
مشــاور  یگانــه  امام‌علــی؟ع؟  م‌ىشــدند،  روبــه‌رو  بن‌بســت 
ــکلات را از  ــود، مش ــاص خ ــى خ ــا واقع‌بین ــه ب ک ــد  ــدی بودن معتم
ســر راه برم‌ىداشــتند و مســیر درســت را معیــن م‌ىکردنــد. برخــى 
تاریخــی  کتاب‌هــاى  نیــز  و  نهج‌البلاغــه  در  مشــاوره‌ها  ایــن  از 

ثبــت شــده اســت. 

مناقب عَبد برتر 
امــام  و  مؤمنــان  امیــر  علی‌بن‌ابی‌طالــب؟ع؟  ثنــای  و  مــدح  در 
ــای ادای  ــدازه، ادع ــن ان ــه همی ــت و ب ــیار اس ــخن بس ــان س متّقی
کــرم؟صل؟ و  گفتــار رســول ا کلام نابجاســت. شــاید تنهــا  حــقّ 
علی‌بن‌ابی‌طالــب؟ع؟  کــرار،  حیــدر  شــخص  نازنیــن  وجــود 
آن  بی‌مثــال  خصوصیــات  از  قســمتی  بیانگــر  به‌درســتی 
و  عاشــقانه  هــم  هرقــدر  مــا  تــاش  پــس  باشــد؛  حضــرت؟ع؟ 
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ــا قصــور  ــوده و بی‌شــک ب ــه باشــد، فقــط انجــام تکلیــف ب عالمان
اســت. همــراه  فــراوان 

امام‌علــی؟ع؟  بابرکــت  زندگــی  پیچیــدۀ  و  گــون  گونا ابعــاد 
کــه بیــان تمــام آن‌هــا از عهــدۀ مــا  به‌قــدری متعــدد و پربهاســت 

ج اســت: خــار
کافی نیست‏  کتاب فضل تو را آب بحر   
کنم سرانگشت و صفحه بشمارم‏  که ‏تر 

 امــا ایــن دلیــل خوبــی نیســت تــا از آنچــه در تــوان داریــم نیــز 
ظــرف  به‌انــدازۀ  می‌توانیــم  مــا  همــۀ  به‌یقیــن  شــویم.  غافــل 
کنیــم.  وجودی‌مــان، خــود را از ایــن بهشــت پرنعمــت متنعّــم 
ــۀ زمانــی و مکانــی میــان روزگار مــا  ــر فاصل گــر در اث  الحمــدلله ا
امیرالمؤمنیـ�ن علیــ؟ع؟ ســعادت همراهــی و ملازمــت  و عص��ر 
بــا ایشــان بــرای مــا فراهــم نبــوده اســت، بــا عنایــات حضــرت 
نیــکان  توســط  امام‌علــی؟ع؟  دلســوزانۀ   و  شــیوا  کلام  حــق، 
به‌دســتمان  حضــرت  آن  نــاب  شــیعیان  و  خاصّــان  و  روزگار 
کنــار روایــات  رســیده اســت. ســخنان نــاب ایــن امــام بزرگــوار در 
دیگــر معصومــان؟عهم؟ توســط علمــای بزرگــوار در منابــع بســیاری 
کتــب  ثبت‌وضبــط شــده اســت و در اختیــار همــگان قــرار دارد. 
کلینــی؟ره؟،  کافــی نوشــتۀ شــیخ  روایــیِ اربعــه، یعنــی اصــول 
و  صــدوق؟ره؟  شــیخ  نوشــتۀ  الفقیــه  یحضــره  لا  مــن  کتــابٌ 
التهذیــب و نیــز اســتبصار نوشــتۀ شــیخ طوســی؟ره؟، ازجملــه 
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اســت. ارزنــده  کتاب‌هــای  ایــن 
روایــات  از  بخشــی  اســت  مناســب  فرخنــده  ایــام  ایــن  در 
کنیــم؛  فضایــل و مناقــب مــولای متقیــان امام‌علــی؟ع؟ را مــرور 
کــه خوانــدن ایــن نمونه‌هــا مــا را بــه مطالعــه و  بــا ایــن امیــد 
کنــد؛ زیــرا  ــارۀ مولایمــان ترغیــب و تشــویق  پژوهــش بیشــتر درب
گاهــیِ مفیــد، آن‌هــم از  کســب علــم و آ هیــچ عبادتــی برتــر از 

نیســت. اهل‌بیــت؟عهم؟  معــارف 
ســیداحمد  علامــه  آیــت‌الله  به‌قلــم  القطــره  کتــاب  در 
اســت  آمــده  علــی؟ع؟  امیرمؤمنــان  مناقــب  ذیــل  مســتنبط، 
کتــاب مناقــب از اباصلــت هــروی و او نیــز از  کــه ابن‌شــاذان در 
کــه  کرده‌انــد  امام‌رضــا؟ع؟ و ایشــان نیــز از پدرانشــان؟عهم؟ روایــت 

: نــد ه‌ا د مو فر ؟ع؟ لب بی‌طا علی‌بن‌ا
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خدای  از  او  و  شنیدم  رسول‌خدا؟صل؟  از 
»علی‌ابن‌ابی‌طالب  فرمود:  که  شنید  تبارک‌وتعالی 
میان  در  من  نور  و  مخلوقات  بر  من  حجت 
سرزمین‌ها و امین من بر علم و دانش من است.« 

اراده  کنــون  تا علی‌بن‌ابی‌طالــب؟ع؟،  محــب  و  دوســت  ای 
کــه بــرای خشــنودی مولایــت قدمــی بــرداری و لبخنــد  کــرده‌ای 
کنــی؟! چقــدر قصــد  تأثــرش  افســوس  را جایگزیــن  مهربانــش 
آموختــن معــارف بــی پایانــش را داشــته‌ای؟ تــا حــالا دقیــق و 
نظــر  خداســت،  کلام  کنــار  در  کــه  نهج‌البلاغــه‌ای  بــه  عمیــق، 

انداختــه‌ای؟
بگــذارد،  قــدم  مــا  خانــۀ  بــه  شــخصی  گــر  ا بی‌شــک 
پیــرو  و  شــیعه  هــم  و  مســلمانیم  هــم  کــه  بــرد  خواهــد  پــی 
مســجد،  میــان  در  کســی  گــر  ا آیــا  ولــی  علی‌بن‌ابی‌طالــب؟ع؟؛ 
مــا هــم‌کلام شــود،  بــا  ان‌شــاءالله ســفر حــج  یــا  بــازار  خیابــان، 
اهل‌بیــت؟عهم؟  بــرای  را  بودنمــان  دوســتدار  و  شــیعه‌بودن 

کــرد؟ خواهــد  تصدیــق 
ــا  ــه منکــران مولایمــان را داریــم؟! آی ــا آمادگــی پاســخ‌گویی ب آی
می‌توانیــم بــا بیــان چنــد ســخن از نهج‌البلاغــه قلــوب ســرگردان 
کنیــم؟! آیــا خودمــان  ره‌گم‌کــردگان را متوجــه نــور فــروزان ولایــت 
مــزۀ  تــا  نوشــیده‌ایم  کوثــر  ایــن  جوشــان  همیشــه  چشــمۀ  از 

شــیرینش را بــه دیگــران هــم بچشــانیم؟!
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ورق  را  نهج‌البلاغــه‌  و  بنشــینیم  مهربانمــان  مــولای  کنــار  بیــا 
و  اســام  به‌گســتردگی  اســت،  رویمــان  پیــش  دریایــی  بزنیــم. 
را  علی‌بن‌ابی‌طالــب؟ع؟  می‌خواهــد  آن‌کــه  زمــان.  به‌ژرفــای 
بشناســد و بــا روح علــوی اُنــس بگیــرد، بایــد جانــش را بــه آبشــار 
ــه طهــارت و  ــا ب ــی بســپارد ت کلام نافــذ و ملکوت خطبه‌هــای ایــن 

طــراوت برســد.
می‌افتــد،  خاموش‌نشــدنی  نــور  ایــن  بــه  کــه  نگاهمــان 
جــرداق،  ج  جــر کــه  باشــید  شــنیده  شــاید  بلــرزد!  دلمــان  بایــد 
مــولای  کتــاب   بــار  دویســت  از  بیــش  مســیحی،  دانشــمند 
اســت!  کــرده  تشــنگی  اظهــار  هــم  بــاز  و  اســت  خوانــده  را  مــا 
کســانی چــون  کــه  شــروحی بــر نهج‌البلاغــه نوشــته شــده اســت 
کار  ابن‌ابی‌الحدیــد ســنی‌مذهب آن را نگاشــته‌اند. آن‌هــا ایــن 
کرده‌انــد؛ درحالی‌کــه  امامــت امیرالمؤمنیــن علــی؟ع؟ را قبــول  را 
ــم! ــت داری ــای محب ــتیم و ادع ــیعه هس ــا ش ــون م کن ــد! ا نکرده‌ان
کتاب اُنس بگیریم و ببینیم خطبه‌ها و  بیایید قدری با این 

نامه‌ها و سخنان قصار مولایمان چقدر زیبایند!

نگاهی به خطبۀ 193 نهج‌البلاغه 
کـه در  خطبـۀ متّقیـن یـا همـان خطبـۀ همـام، خطبـه‌ای اسـت 
همنشـین  و  برمی‌شـمارد  را  پارسـایان  صفـات  مولایمـان  آن، 
کلام  کـرده اسـت. در ایـن خطبـه، امیـر  ایشـان، همـام روایتـش 
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سـپس  می‌پردازنـد؛  پارسـایان  صفـات  بیـان  بـه  امام‌علـی؟ع؟ 
تأثیـر  از شـوق و حسـرت و  بـود،  کـه مـردی زاهـد و عابـد  همـام 
کلام حضـرت؟ع؟ از هـوش مـی‌رود و ایـن بی‌هوشـی بـه مرگـش 
کنیم و چشـم سـرمان را  گـوش جانمان را باز  کنـون  می‌انجامـد! ا
ببندیـم، شـاید سـرور پارسـایان را وقتی‌کـه پـس از ثنـای پـروردگار 
احسـاس  خـود  کنـار  در  می‌پردازنـد،  پارسـایان  صفـات  ذکـر  بـه 

کنیـم.
ــمارند.  ــایان برمی‌ش ــرای پارس ــی ب ــن؟ع؟ 110ویژگ امیرالمؤمنی
۱۱۰ صفــت بــه تعــداد عــدد نــام شریفشــان! ایــن عــدد، نکتــۀ 
کــه می‌توانــد به‌راســتی  ظریفــی دارد: ایــن فقــط علــی؟ع؟ اســت 
بــه ایــن اخــاق متخلــق شــود و ایــن خطبــه، وصیــت نــاب ایــن 
بزرگــوار اســت بــه دوســتداران خــود، بــرای دعــوت بــه ایــن اخــاق 

پســندیده. 
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کنون سه صفت نخستین در این خطبه:  ا
مَشْيُهُمُ  وَ  قْتِصَادُ  ِ

ْ
ال مَلْبَسُهُمُ  وَ  وَابُ  الصَّ مَنْطِقُهُمُ 

وَاضُعُ‏... .1 التَّ
سخن‌گفتنشان درست است و لباس‌پوشیدنشان 

از روی میانه‌روی است و راه‌رفتنشان 
متواضعانه... .

کــه صفــات مؤمنــان  کــه بنگریــد در می‌یابیــد اماممــان  خــوب 
ایــن  تمــام  و  آنان‌انــد  امــام  خــود،  کشــیده‌اند،  به‌تصویــر  را 

اســت. یافتــه  تجلــی  خودشــان  در  نیــک  ویژگی‌هــای 
واب هُمُ الصَّ

ُ
۱. مَنْطِق

گفتــن ایشــان پــر اســت از حکمــت و موعظــه و پــر از صــاح  ســخن 
از  خالــی  و  بی‌ادبــی  و  جســارت  ع  نــو هــر  از  عــاری  صحــت،  و 
تهمــت، غیبــت، طعنــه و تمســخر. زبانشــان اصــاح شــده اســت و 
هیــچ زیانــی بــه دیگــران و خودشــان نمی‌رســاند. حــق می‌گوینــد 
کــه مصالــح مســلمین بــه خطــر  گاهــی  و جــز حــق نمی‌گوینــد و 
گاه ســر در چــاه  می‌افتــد، ســخن حــقِ خــود را نیــز می‌خورنــد و 
بــه  تــاب شــنیدن نیســت،  را  نااهــان  آنچــه  غربــت می‌کنــد و 

دیــوارۀ چــاه می‌گوینــد! 

1. نهج‌البلاغه، ترجمۀ صبح‌ىصالح، خطبۀ ۱۹۳.
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تِصاد
ْ

ق ِ
ْ

بَسَهُمُ ال
ْ
۲. مَل

لباسشــان ســخت و خشــن اســت و حرکاتشــان درعین میانه‌روی 
و متعــادل و بــه‌دور از ریــا و تظاهــر. علی‌بن‌ابی‌طالــب؟ع؟ همــراه 
و همشــکل مســتضعفان می‌پوشــند و می‌خورنــد و راه می‌رونــد و 

کمتــر از آنــان می‌خوابنــد! 
واضُع

َ
۳. مَشْیُهُمُ التّ

فاتــح  کــه  انگارنه‌انــگار  می‌کننــد،  عمــل  متواضعانــه  چــه  و 
کوچــه و بــازار  گــر ایشــان را ندیــده باشــند، در میــان  خیبرنــد! ا
کــه امیرمؤمنــان هســتند و جانشــین پیغمبــر؟صل؟!  نمی‌شناســند 
گاه هم‌بــازی یتیمــان. هیــچ بــه  گاهــی هم‌ســفرۀ فقــرا هســتند و 

ســاطین شــباهتی دارنــد؟!
بــرای  کــه  متّقیــن  صفــت   110 از  صفت‌انــد  ســه  این‌هــا 
دوستدارانشــان  بــر  و  اســت  شایســته  علــی؟ع؟  امیرالمؤمنیــن 

ســزاوار.
کــودکان هرکــه را بیشــتر دوســت داشــته باشــند، اعمالشــان را 
علی‌بن‌ابی‌طالــب؟ع؟  عشــق  به‌شــکرانۀ  آیــا  می‌آموزنــد.  او  از 
کودکــی قــدم در جــای قــدم مبــارک آن  شایســته نیســت چــون 
حضــرت بگذاریــم و خودمــان را بــه مــولای پارســایان نزدیــک 

کنیــم؟!
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وضیعت اقتصادی در آغاز خلافت امام‌علی؟ع؟
اقــدام و عمــل«  به‌بهانــۀ انتخــاب عنــوان »جهــاد اقتصــادی؛ 
رهبری)مدظله‌العالــی(،  معظ��م  مق��ام  توسـط�   95 ســال  بــرای 
در ایـ�ن ای��ام مب��ارک و میال�د فرخن��ده، تمسّـک� می‌جوییــم بــه 
ســیرۀ مولایمــان علی‌بن‌ابی‌طالــب؟ع؟ در مســائل اقتصــادی و 
روش‌ه��ا و خط‌مشــی اقتصــادی آن حضــرت را به‌طــور اجمالــی 

می‌کنی��م‌.  بررس��ی 
به‌شــدت  اقتصــاد جامعــه  کــرم؟صل؟  پیامبرا از رحلــت  پــس 
و  ثروت‌هــا  برتافــت.  خ  رُ اقتصــادی  عدالــت  و  شــد  دگرگــون 
گرفــت؛  دارایی‌هــای عمومــی در اختیــار طبقــه‌ای خــاص قــرار 
گرفتــار فزون‌خواهــی عــده‌ای از یــک ســو  به‌طوری‌کــه جامعــه 
گروهــی از ســوی دیگــر شــده بــود. پــس  و نیازمنــدی و نــاداری 
گرفتنــد،  از آنکــه امیرمؤمنــان علــی؟ع؟ زمــام امــور را به‌دســت 
به‌تدریــج  تحــولات اقتصــادی عظیمــی در جامعــه و حکومــت 

داد. روی 

اهداف سیاست‌های اقتصادی دولت علوی    
امام‌علــی؟ع؟ در طــول حکومــت خــود، بیــش از هرچیــز مــردم را 
کــرده و آنــان را از افتــادن در دام دنیــا  بــه تقــوای الهــی دعــوت 
و مادی‌گــری نهــی می‌کردنــد. آن حضــرت بــرای نیــل بــه ایــن 
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ه�ـدف عال��ی، اهــداف میانــی را در حوزه‌هــای فرهنگــی، سیاســی، 
کردنــد. اهــداف مهــم اقتصــادی  اجتماعــی و اقتصــادی پیگیــری 
ایشــان، بســط عدالــت اجتماعی‌اقتصــادی، ثبــات قیمت‌هــا و 
کــه ایــن خــود، توســعه و رشــد اقتصــادی را  عمــران و آبــادی بــود 

در پــی داشــت. 
۱. بسط عدالت اجتماعی‌اقتصادی 

گرفتنــد،  کــه امام‌علــی؟ع؟ زمــام حکومــت را به‌دســت  هنگامــی‌ 
جامعــه دچــار فقــر شــدید بــود و ایــن امــر، شــکاف عمیقــی میــان 
دو طبقــۀ ثروتمنــد و تهیدســت به‌وجــود آورده بــود. ازایــن‌رو، 
کردنــد تــا چهــرۀ جامعــۀ اســامی را  نهایــت تــاش خــود را صــرف 
کــه  کننــد و مناســبات عادلانــه‌ای را  ک  از ایــن ظلــم مهلــک پــا
پیامبــر اعظــم؟صل؟ به‌وجــود آورده بودنــد، از نــو حیاتــی تــازه 
بخشــند. مبــازرۀ همه‌جانبــه و مســتمر امیرالمؤمنیــن علــی؟ع؟ 
ایشــان  نویســندگان،  تــا  اســت  شــده  موجــب  عدالــت،  راه  در 
وصــف  در  و  بنامنــد  عدالــت  راه  شــهید  و  عدالــت  صــدای  را 
دادگســتری‌های آن حضــرت، دوســت و دشــمن ســخن براننــد.

آنچــه عدالــت را به‌عنــوان هــدف برنامه‌هــا و سیاســت‌های 
کــرده اســت، جایــگاه عدالــت  اقتصــادی دولــت علــوی شــاخص 
بــوده  علــی؟ع؟  امیرالمؤمنیــن  حکیمانــۀ  و  نــاب  اندیشــۀ  در 
اســت. آن حضــرت؟ع؟ در خطبــۀ شقشــقیه چنیــن فرموده‌انــد:

کــه دانــه را شــکافت و روح را  ســوگند بــه خدایــی 
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گــر حضــور فــراوان بیعت‌کننــدگان نبــود و  آفریــد، ا
حجــت خداونــد بــا وجــود یــاران بــرای مــن تمــام 
گــر خداونــد از علمــا دربــارۀ تحمل‌نکردن  نمی‌‌شــد و ا
گرســنگیِ ســتمدیده، عهــد و  پرخــوریِ ســتمکار و 
بــه  ایــن زمامــداری را  بــود، مهــار  پیمــان نگرفتــه 
دوشــش می‌انداختــم و انجــام آن را ماننــد آغــازش 
آن  در  می‌کــردم.  ســیراب  بی‌اعتنایــی  پیالــۀ  بــا 
کــه ایــن دنیــای شــما نــزد مــن  هنــگام می‌فهمیدنــد 

از آب بینــی بزغالــه‌ای بی‌ارزش‌تــر اســت.1 
۲. عمران و آبادانی؛ توسعه و رشد اقتصادی

رشــد  امام‌علــی؟ع؟  اقتصــادی  سیاســت‌های  مهــم  هــدف 

1. نهج‌البلاغه، ترجمۀ محمد دشتی، خطبۀ 2.
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و  زمیــن  آبــادی  و  عمــران  بــود.  جامعــه  اقتصــاد  شــکوفایی  و 
کــه مــردم را بــه  تأمیــن نیازهــای مــادی، از تعلیمــات قــرآن اســت 

می‌فرمایــد:  و  فراخوانــده  زمیــن  آبادکــردن 
1 رضِ و اسْتَعْمَرَکُم فِیها

َ ْ
کُم مِنَ ال

َ
نْشَأ

َ
هُوَ أ

اوست که شما را از زمین آفرید و آبادیِ آن را به شما 
گذاشت. وا

 ســخن امام‌علــی؟ع؟ در‌این‌بــاره شــنیدنی اســت: »پــس خداونــد 
ایــن  تــا  اســت  داده  فرمــان  آبادکــردن  بــه  را  مــردم  ســبحان 
آبادانــی، به‌ســبب آنچــه از زمیــن بیــرون می‌آیــد، ماننــد حبوبــات 
کــه خداونــد بــرای تأمیــن زندگانــی بشــر قــرار  و میوه‌هــا و امثالــش 

ــان را قــوام بخشــد.«2 ــی آن داده اســت، زندگان
هــدف سیاســت‌های آن حضــرت؟ع؟ از حمایــت صنعتگــران و 
تجّــار و اصــاح بــازار، رشــد تولیــد و رونــق اشــتغال و رفــاه عمومــی 
بــوده اســت. در اندیشــۀ ایشــان اصــاح مــردم، بــه اصــاح خــراج 
و  عمــران  بــه  بســیار  بســتگی  کــه  برمی‌گــردد  آن  مؤدیــان  و 
آبــادی دارد. امیرالمؤمنیــن علــی؟ع؟ افزون‌بــر برپایــیِ عدالــت 
به‌منظــور محــو فقــر و تأمیــن نیازهــای اساســی فقــرا، بــر افزایــش 

ــد. گماردن رفــاه و درآمدهــای عمومــی نیــز همــت 

1. هود، ۶۱.                               
ج13،  المســائل،  مســتنبط  و  الوســایل  مســتدرک  نــوری،  محــدّث  حســین   .2

.۶۶  ۶و ۵ ص
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کار و تحصیــل معــاش و حمایــت از بخــش  تشــویق مــردم بــه 
خصوصــی از ســوی ایشــان و نیــز وقف قنات‌ها و نخلســتان‌هایی 
و  اشــتغال  افزایــش  هــدف  بــا  کردنــد،  احــداث  شــخصاً  کــه 
بهره‌منــدی بیشــتر مــردم از مواهــب الهــی صــورت می‌گرفــت. 

۳. ثبات قیمت‌ها
از مهم‌تریــن وظایــف و سیاســت‌ها در حکومــت امیرالمؤمنیــن 
بــود.  آن  عادلانــۀ  تنظیــم  و  بــازار  بــر  دقیــق  علی؟ع؟نظــارت 
پاییــن  بــرای  حضــرت؟ع؟  آن  تشــویقی  سیاســت‌های 
کنــار  در  مصرف‌کننــدگان،  بــا  مــدارا  و  قیمت‌هــا  نگه‌داشــتن 
بــرای حمایــت از قیمت‌هــای  تدابیــر حقوقــی و عملــیِ ایشــان 
انحصــارات  و  احتــکار  و  گران‌فروشــی  بــا  مبــارزه  و  عادلانــه 
ــی  ــاه عموم ــه رف ــا و درنتیج ــار قیمت‌ه ــور مه ــادی، به‌منظ اقتص
و رونــق بــازار صــورت می‌پذیرفــت. حاصــل ایــن دقــت عمــل ایــن 
ــازار ثابــت  کــه در دورۀ خلافــت امام‌علــی؟ع؟ قیمت‌هــا در ب ــود  ب

نمی‌شــد. ســتم  مصرف‌کننــده  بــه  و  می‌مانــد 
ــارۀ جــد بزرگوارشــان امام‌علــی؟ع؟ چنیــن  از امام‌باقــر؟ع؟ درب

روایــت شــده اســت:
کوفـه،  آن حضـرت بامـدادِ هـر روز از منـزل خـود در 
به‌طـرف بـازار روانـه می‌شـد و درحالی‌کـه تازیانـه‌ای 
دو‌سـویه بـه نـام »سـبیبه« بـر دوش آویختـه بودنـد، 
گران  بازاربه‌بـازار می‌گشـتند و در هـر بـازار، نـزد سـودا
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از  تجّـار،  گـروه  »ای  می‌دادنـد:  نـدا  و  می‌ایسـتادند 
صـدای  تجّـار  چـون  بترسـید!«  عزّ‌و‌جـل  خداونـد 
کار می‌کشـیدند و  حضـرت را می‌شـنیدند، دسـت از 
گوش به او سـپرده و چشـم به او می‌دوختند. آنگاه 
از خـدا طلـب  کار،  از  حضـرت می‌فرمودنـد: »پیـش 
کار دادوسـتد، برکت جویید.  کنیـد و با تسـهیل  خیـر 
حلـم  بـه  را  خـود  شـوید،  نزدیـک  خریـداران  بـه 
کنـاره بگیرید  بیاراییـد، از سـوگند بپرهیزیـد، از دروغ 
و از سـتم دوری جوییـد! ...ربـا نگیریـد، بـا پیمانه و 
کـم نکنیـد  کنیـد، مـال مـردم را  کار  تـرازوی درسـت 
کوفـه را  و در زمیـن فسـاد نکنیـد!« سـپس بازارهـای 

می‌گشـتند و بعـد بـه دارالحکومـه بـاز می‌گشـتند.1
امام‌علــی؟ع؟ بــه ایــن نیــز بســنده نمی‌کردنــد و افــرادی را بــرای 
نظــارت و رســیدگی بــه امــور بــازار در مناطــق دیگــر می‌گماشــتند؛ 
چنان‌کــه بــه رُفاعَةِ‌بن‌شــدّاد، قاضــی منصــوب خــود در اهــواز، 
بــازار  از  را  اِبن‌هَرمــه  کــه  کردنــد  امــر  آن  و در  نوشــتند  نامــه‌ای 

کنــد.2  ــازار  ــی ب ــردارد و شــخص دیگــری را متولّ ب
آن بزرگــوار؟ع؟ هــم بازاریــان را بــه رعایــت حــال خریــداران 
و ارزان‌فروشــی تشــویق می‌کردنــد و هــم پیوســته بــر قیمت‌هــا 

1. محمدبن‌یعقوب کلینی، الکافی، ج۵، ص۱۵۳.
2. محمد محمدی ری‌شهری، موسوعة الامام علی‌بن‌ابی‌طالب؟ع؟، ج۴، ص۱۶۷.
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گران‌فروشــی مبــارزه می‌کردنــد؛ ازایــن‌رو  نظــارت و بــا احتــکار و 
بــه مالــک اشــتر چنیــن دســتور می‌دهنــد:

کــه رســول‌الله؟صل؟ از آن منــع  کــن  از احتــکار منــع 
کــرده اســت و بایــد خریــد و فــروش به‌آســانی و بــر 
کــه در بهــا،  گیــرد؛ به‌گونــه‌ای  موازیــن عــدل صــورت 
نــه فروشــنده زیــان ببینــد و نــه بــر خریــدار اجحــاف 
گــر  کــردی، ا ع  شــود. پــس از آنکــه احتــکار را ممنــو
را  کیفــرش  زد،  احتــکار  بــه  دســت  هــم  بــاز  کســی 
کــن تــا ســبب عبــرت دیگــران  جــاری و عقوبتــش 
اســراف  بــه  کار  کــه[  بــاش  ]مراقــب  ولــی  شــود؛ 

نکشــد.1

1. نهج‌البلاغه، ترجمۀ محمد دشتی، نامۀ ۵۳.
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تحقق اهداف اقتصادیِ دولت علوی
خــود،  اقتصــادی  اهــداف  تحقــق  بــرای  امام‌علــی؟ع؟ 
در  سیاســت‌ها  ایــن  از  برخــی  داشــتند.  وی��ژه‌ای  سیاس��ت‌های 
دوران حکومــت آن حضــرت اجــرا شــد و بعضــی نیــز در برنامــۀ 
کلــی،  گرفــت. در یــک تقســیم‌بندی  کارگــزاران حکومــت قــرار 
رهنمودهــای  از:  عبارت‌انــد  اهــداف  ایــن  تحقــق  ابزارهــای 

کیفــی. ابزارهــای  و  اخلاقی‌معنــوی 
1. رهنمودهای اخلاقی‌معنوی

سیاســت‌های  ابــزار  مهم‌تریــن  اخلاقی‌معنــوی،  رهنمودهــای 
اقتص�ـادیِ دول��ت علوــی را تش��کیل م�ـی‌داد. ایــن مهــم، هرچنــد 
پایــه و اســاس قانونــی بــه خــود نگرفــت، ریشــه در اعتقــاداتِ 
کــرم؟صل؟  کــه بیــش از ســه دهــه از دورۀ پیامبرا مردمــی داشــت 
فاصلــه نگرفتــه بودنــد و هنــوز تحــول عظیــم اعتقــادی و اخلاقــی 
در  عمیقــی  انحرافــات  البتــه  بــود.  نشــده  محــو  آنــان  ذهــن  از 
احیــای  و  فرهنگ‌ســازی  بنابرایــن  داد؛  خ  ر نبــوی  تعلیمــات 
کج‌اندیشــی، محــور  مجــدد اخلاقیــات و اعتقــادات و مبــارزه بــا 

بــود. امام‌‌علــی؟ع؟  سیاســت‌گذاری 
فرهنــگ  در  کار  اهمیــت  بیــان  بــا  علــی؟ع؟  امیرالمؤمنیــن 
می‌کردنــد  ترغیـب�  بیشــتر  تـالش  و  کار  بـه�  را  مرــدم  اسـالمی، 
کــه هیــچ حرکتــی در راه خــدا  و خطـا�ب ب��ه م��ردم می‌فرمودنــد 
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مهم‌تــر از تــاش آن‌هــا بــرای رفــع نیازهــای همســر و فرزندانشــان 
کــرده و  نیســت.1 ایشــان اوقــات مؤمــن را بــه ســه بخــش تقســیم 

تأمیـ�ن معـا�ش را جزــء اصلـی� برنامــۀ مؤم��ن ق��رار داده‌انــد:
کـه بـا پـروردگار  مؤمـن را سـه سـاعت اسـت: سـاعتی 
تحصیـل  پـی  در  کـه  سـاعتی  می‌گویـد،  راز  خـود 
ک�ه بـه خوش�ی‌ها و  معـاش خوی�ش اسـت و سـاعتی 
لـذت حالل و نیکـو می‌پـردازد. عاقـل نیـز به‌دنبـال 
کار اسـت: یا در پی اصلاح معاش اسـت،  انجام سـه 
و  غیرحـرام  لذت‌هـای  پـی  در  یـا  و  معـاد  کار  در  یـا 

نامکـروه.2
مــردم  بــه  نیــز  را  هدفمنــد  کار  و  مفیــد  امــور  راســتا  ایــن  در 
کــه: »هرکــه آب و  شناســانده‌اند. از حکمت‌هــای علــوی اســت 
زمیــن داشــته باشــد؛ امــا فقیــر بمانــد، خداونــد او را از خــود دور 
می‌کنــد.«3 ایــن نیــز حکمــت دیگــری اســت از امیــر ســخن: »حِرفَــةُ 
کَنْزٌ.«4 امیرالمؤمنین؟ع؟ در این کلام ارزشــمند، شــغل انســان  المَرْءِ 

گنجینــۀ او دانســته‌اند. را 
کار ســخت و احداث نخلســتان‌ها  آن حضــرت؟ع؟ خــود نیــز بــا 

1. نعمان‌بن‌محمد تمیمی مغربی )قاضی نعمان(، دعائم الإسلام، ج2، ص۱۵.
2. نهج‌البلاغه، ترجمۀ محمد دشتی، حکمت 390.
3. محمدباقر مجلسی، بحار ‌الأنوار، ج103، ص۶۵.

4. علی مشکینی اردبیلی، تحریر المواعظ العددیّة، ص۵۵.
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و قنات‌هــا و وقــف آن‌هــا بــرای اســتفادۀ مــردم نیازمنــد نشــان 
کار در اندیشــۀ ایشــان از اهمیــت بالایــی برخــوردار  کــه  دادنــد 
بــار  بــا  را  علــی؟ع؟  امیرمؤمنــان  مــردی  کــه  نوشـ�ته‌اند  اسـت�. 
حمــل  »چــه  پرســید:  ایشــان  از  دیــد.  خرمــا  هســتۀ  از  شــتری 
می‌کنیــد؟« امــام؟ع؟ فرمودنــد: »صدهــزار نهــال خرمــا.« حضــرت 

کاشــتند و هیچ‌کدامشــان فاســد نشــد.1 آن‌هــا را 
کیفی 2. ابزارهای 

و  قوانیــن حقوقــی مناســب  کیفــی، وضــع  ابزارهــای  از  منظــور 
اســتفاده از آن‌هــا در مســیر نیــل بــه اهــداف جامعــه اســت. در 
ایــن زمینــه، امام‌علــی؟ع؟ بــا تجدیــد ســنت نبــوی و احیــای 
قوانیــن فراموش‌شــده و اجــرای آن‌هــا، از ایــن ابــزار نیــز بســی 

کلینی، الکافی، ج۵، ص77. 1. محمدبن‌یعقوب 
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ســود جســتند. 
مهمی  مسئولیت‌های  از  اقتصادی  مسئولیت‌های  اینک   
که بر دوش همۀ انسان‌هاست. امید آنکه همگی نسبت  است 
به این مهم متعهد باشیم و برای رفع نابسامانی‌های اقتصادیِ 

جامعۀ خویش و ترسیم آینده‌ای روشن‌تر بکوشیم.

ات راه نج
روش اهل‌بیــت؟عهم؟ حکمــت و تدبّــر و تعمّــق اســت تــا انســان‌ها 
از طریــق تدبــر در ســخنان آن بــزرگان، در زندگــی دنیایــی بــه 
مخالفــان  روش  طرفــی  از  یابنــد.  دســت  ملکــوت  از  درجاتــی 
و  دیــن  ظاهــرِ  بــه  دل‌بســتن  و  ســطحی‌نگری  اهل‌بیــت؟عهم؟ 
دنیاســت و ایــن دو اندیشــه، همیشــه در طــول تاریــخ بــوده و 
کاخ‌هــای ســبز و تبلیغــات معاویــه‌وار بــرای مهم  هســت. همــواره 
جلــوه‌دادن ایــن تجمــات وجــود داشــته و دارد. تنهــا راه رهایــی 
کــه از طریــق هدایــت امامــان معصــوم؟عهم؟ متوجــه  ایــن اســت 
بــه زرق‌وبــرقِ  کــه در زندگــی معاویــه‌وار و دل‌ســپردن  باشــیم 
انســان،  کــه  اســت  آن  نجــات  نیســت.  نجــات  دنیــا  زودگــذر 
ــا بی‌هیاهــوی موجــود در فرهنــگ  حکمــتِ عمیــق و آشــکار، ام
کنــد و مســیر زندگــی خــود را بــر آن  اهل‌بیــت پیامبــر؟عهم؟ را درک 
کنــد. دشــمنان اهل‌البیــت؟عهم؟ در طــول تاریــخ  مبنــا تنظیــم 
کــه مــردم، ســطحی و ســطحی‌نگر بماننــد  ســعی داشــته و دارنــد 
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تــا آن‌هــا را بازیچــۀ برنامه‌هــای خــود قــرار دهنــد. درمقابــل ایــن 
کــه  طــرز فکــرِ نادرســت، اهل‌بیــت؟عهم؟ همــواره ســعی داشــته‌اند 

گردنــد.  ــا هدایــت  مــردم، عمیــق و متفکــر و متدیــن شــوند ت
امیر‌المؤمنیــن  فرهنــگ  از  مــا  جامعــۀ  بناســت  امــروز  گــر  ا
افــرادی متفکــر داشــته  بایــد  ابتــدا  باشــد،  برخــوردار  علــی؟ع؟ 
زندگــی  بــه  حســی،  و  ســطحی  افــکار  بــا  کــه  مردمــی  باشــیم. 
گرفتــار باشــند و همــۀ همــت خــود را صــرف طلــب  روزمــرۀ دنیایــی 
کننــد، هرگــز حــرف امام‌علــی؟ع؟ را  مادیــات و ظواهــر دنیــوی 
در  اهل‌بیــت؟عهم؟  فرهنــگ  بناســت  وقتــی  فهمیــد.  نخواهنــد 
گــر انســان‌ها حکیــم نیســتند، بایــد  جامعــه شــکوفا شــود، لااقــل ا
کنــد  به‌دنبــال حکمــت باشــند. بایــد ســطح تفکــر انســان‌ها رشــد 

تــا پذیــرای حکمــت اهل‌بیــت؟عهم؟ شــوند. 
گــر تجمــل، مــدرک،  گــر روزمرگی‌‌هــا زندگــی مــا را بربایــد و ا ا
پــول و دیگــر جلوه‌هــای دنیــا مقصــد مــا شــود، حکمــت علــوی 
کــه دارد، تنهــا خواهــد مانــد. در ایــن صــورت،  بــا همــۀ برکاتــی 
کــه آدم‌هــا، به‌راحتــی بازیچــۀ تبلیغــات  کار بــه جایــی می‌رســد 
کــه جامعــۀ مــا را تهدیــد می‌کنــد،  کفــر جهانــی می‌شــوند. خطــری 
ســطحی،  و  ســاده  حرف‌هــای  کــرده  خدای‌نا کــه  اســت  ایــن 
و  بــا حرف‌هــای عمیــق  مــردم  و  بیــاورد  وَجــد  بــه  را  انســان‌ها 

شــوند. بیگانــه  اهل‌بیــت؟عهم؟  متیــنِ 
»در  می‌گوینــد:  آمریکایــی  استراتژیســت  سیاســت‌مداران 
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ع  ممنــو را  مهــم  حرف‌هــای  گفتــن  نمی‌خواهــد  آمریــکا  کشــور 
کــه از حرف‌هــای مهــم  کنیــد، ســطح فکــر مــردم را پاییــن بیاوریــد 
ــه  ک ــت  ــن اس ــان ای ــا حرفش ــمنان م ــع دش ــوند.« در واق ــته ش خس
کنیــم تــا مــردم حســاس شــوند،  چــرا بیاییــم پیامبــران را نفــی 
کــه مــردم از آن‌هــا خســته شــوند و از برنامه‌هــای  کاری می‌کنیــم 
ســطحی و ســریال‌های پــوچ خوششــان بیایــد. حرفشــان ایــن 
کنیــد،  ع  ممنــو را  نهج‌البلاغــه  و  قــرآن  نمی‌خواهــد  کــه  اســت 
مــردم را بــا تجمــات و مُــد لبــاس و ایــن خطــی ‌بــودن و آن‌ خطــی‌ 
کنیــد و زندگــی آن‌هــا  شــدن و برنامــۀ ســفره‌های رنگیــن ســطحی 
بــه  می‌رســند  خودشــان  دیگــر  کنیــد؛  خلاصــه  همین‌هــا  در  را 

چــه‌کار! می‌خواهیــم  اهل‌بیــت  اینکــه 
امام‌الموحدیــن؟ع؟  حــرف  اصــاً  شــد،  ســطحی  کــه  ملتــی 
کلام  اســت!  عــادی  ســخنان  ایــن  مگــر  نمی‌فهمــد.  را 
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ــرای بشــر.  امیرالمؤمنیــن؟ع؟ تمامــاً حجــت بالغــۀ الهــی اســت ب
کعبــه بــرای تولــد علــی؟ع؟ بــاز شــد تــا آینــدگان بداننــد در  دیــوار 
ــا مــردم تمــام دوران‌هــا  ــد شــده اســت ت آنجــا انســان بزرگــی متول
از  امام‌علــی؟ع؟  زندگــی  شــوند.  هدایــت  و  بگیرنــد  را  او  دامــن 
ابتــدا تــا انتهــا سراســر ظهــور حقایــق غیبــی اســت و به‌طــور مســلّم 
را  برتــری  حقایــق  رفتــه،  پیــش  پربرکــت  حیــات  ایــن  هرچــه 

اســت. نمایانــده 
بایــد آنچــه انســان را بــه ســطحی‌نگری می‌کشــاند و برایــش 
مشــغولیات دنیایــی درســت می‌کنــد، شــناخت و از آن‌هــا فاصلــه 
گرفــت. نهج‌البلاغــه و قــرآن بــرای انســان، حجــت الهــی اســت تــا 
کنــد. نهج‌البلاغــه یعنــی علــی؟ع؟  کمــک آن‌هــا نجــات پیــدا  بــه 
و علــی؟ع؟ یعنــی چــراغ هدایــت به‌ســوی حــق؛ پــس بــه ســخنان 
گــر  کــرد. ا آن حضــرت؟ع؟ بایــد به‌عنــوان رمــز و راز حیــات نــگاه 
کســی بی‌علــی؟ع؟ شــد، بی‌هدایــت می‌شــود. پــس راه صحیــح 
امام‌الموحدیــن  ســخنان  در  تدبــر  و  تعمــق  بــا  کــه  اســت  ایــن 
گهربــار دل بســپاریم و  امیرالمؤمنیــن علــی؟ع؟ بــه آن فرمایشــات 

راه هدایــت را از قــرآن ناطــق جویــا شــویم.
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کلام آخر
ــوار از امیرالمؤمنیــن علــی؟ع؟  کتــاب مشــارق الأن برســی؟ره؟ در 
ــود  ــاص خ ــیعیان خ ــی از ش ــه، یک ــه رمیل ــه ب ک ــت  ــرده اس ک ــل  نق
کــه مریــض شــده بــود، فرمودنــد: »ای رمیلــه، دچــار تــب شــدیدی 
کــردی و بــرای نمــاز بــه  شــدی؛ ســپس مقــداری احســاس ســبکی 

مســجد آمــدی؟«
پاســخ  دانســتید؟«  کجــا  از  مــن.  ســرور  ای  »بلــه  گفــت: 

می‌کنــد: سرشــارمان  امیــد  از  امام‌علــی؟ع؟ 
کــه مریــض   ای رمیلــه! زن و مــرد مؤمنــی نیســت 
او مریــض  مــا به‌خاطــر مریضــیِ  اینکــه  شــود مگــر 
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می‌شــویم؛ هــرگاه محــزون شــود، به‌خاطــر حــزن او 
کنــد، بــه دعــای  محــزون می‌شــویم؛ هــر زمــان دعــا 
کت باشــد، مــا بــرای  او آمیــن می‌گوییــم و وقتــی ســا
کجــا در مشــرق و مغــرب، مــرد  او دعــا می‌کنیــم و هــر 

ــا او هســتیم.1 و زن مؤمنــی باشــد، مــا ب
کنــون مــا دوســتدارانت مریــض و  مــا نیــز می‌گوییــم: مــولا جــان! ا
گناهــان و معاصــی، اســیر بنــد نفــس  کثــرت  درمانده‌ایــم و در اثــر 
ســرکش. ایــن مــرض را خلاصــی نیســت، مگــر بــه عنایــت خــاص 

کــه اســدالله‌الغالب هســتید.  شــما 
کــرده اســت؛ امــا بــاز هــم  هرچنــد میلادتــان قلبمــان را مســرور 
کبــرای فرزندتــان، عرصــه بــرای مــا  کــه در غیبــت  محزونیــم! چرا

تنــگ شــده اســت. 
ــاه فــداه(  ج امــام عصر)ارواحن دعایمــان دعــای ســامتی و فــر
کنــون در حریــم  اســت و دعــای اصــاح در دیــن و آخرتمــان. ا
واســطه  شــما  تــا  می‌کنیــم  ســکوت  علی‌بن‌موســی‌الرضا؟عهما؟ 
را  اســتجابت  قطعــاً  شــما  دعــای  کنیــد.  دعایمــان  و  شــوید 

آقاجــان... دارد،  به‌همــراه 

1. محمدباقر مجلسی، بحارالأنوار، ج۲۶، ص۱۵۴؛ سیدهاشم بحرانی، مدینة 
المعاجز الأئمة الأثنی عشر و دلائل الحجج علی البشر، ج۲، ص175.
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کعبه« مسابقۀ فرهنگی »نگین 
ح ش��ده اس��ت و اف��راد ب��الای   س��ؤال‌ها از مت��ن موج��ود ط��ر

کننــد. دوازده ســال می‌تواننــد در مســابقه شــرکت 
 بــه روش‌هــای زیــر می‌توانیــد در مســابقات فرهنگــی شــرکت 

: کنید
بـرای   :3000802222 پیامکـی  سـامانۀ  بـه  پاسـخ  ارسـال   .1
گزینه‌هـای  کافـی اسـت به‌ترتیـب، نـام مسـابقه، شـمارۀ  کار  ایـن 
صحیـح به‌صـورت یـک عـدد پنج‌رقمـی از چـپ بـه راسـت و نام و 
نـام خانوادگـی خـود را بـه سـامانۀ پیامکی 3000802222 ارسـال 

؛  کنید
کعبه 24231 امیرصدرا انصاری مثال:نگین 

2. مراجعــه بــه بخــش مســابقات پرتــال جامــع آســتان قــدس 
www.razavi.aqr.ir ِرضــوی به‌نشــانی

3.پاسخ به سؤال‌ها در پاسخنامه: پاسخنامۀ تکمیل‌شده را 
کیوسک‌های  می‌توانید در صندوق‌های مخصوص مستقر در 
 91735-351 پستی  صندوق  به  یا  بیندازید  زائر  راهنمای 

بفرستيد.
جواب‌قبول«  »پست  ازطریق  پاسخنامه  ارسال  هزینۀ   
کت و تمبر نیست. پرداخت شده است و نیازی به استفاده از پا

  آخرین مهلت شرکت در مسابقه،  دوشنبه ۱۰خرداد ۱۳۹۵ 
است.
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 قرعه‌کشــی از بیــن پاســخ‌های صحیــح و به‌صــورت روزانــه 
انجــام می‌شــود و نتیجــۀ آن ازطریــق ســامانۀ پیامکــیِ گفته‌شــده 

ــدگان می‌رســد. به‌اطــاع برن
پیامــک  در  را  خــود  انتقادهــای  و  پیشــنهادها  تذکــر: 

کنیــد. ارســال  گانــه‌ای  جدا
تلفن: ۳۲۰۰۲۵۶۹ - ۰۵۱

این متن حاوی آیات قرآن و اسماء متبرک است. 
شایسته است در حفظ حرمت آن بکوشيم.
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سؤال‌ها

کرم؟صل؟  ســؤال اول: علــت نالــۀ شــيطان هنــگام بعثت رســول‌ا
چــه بود؟ 

۱. از اينکه در روی زمين اطاعت شود، مأيوس شده بود.
۲. ديگر فرصت فريب‌دادن مردم را نداشت.

۳. از فريب‌دادن مردم پشيمان شده بود.
۴. هنگام نابودی و مرگ او فرا رسيده بود. 

کــه در روز  کســ‌ى اســت  کــدام بزرگــوار نخســتین  ســؤال  دوم: 
کــرم؟صل؟ ملاقــات  کنــار حــوض ]کوثــر[ بــا پیامبرا رســتاخیز در 

م‏ىکنــد؟
۱. حضرت فاطمۀ زهرا؟عها؟

۲. حضرت خدیجه؟عها؟
۳. عل‌ىبن‌اب‌ىطالب؟ع؟

۴. امام‌زمان؟عج؟
کتــب اربعــه  کتاب‌هــای زیــر جــزوِ  کدام‌یــک از  ســؤال ســوم: 

اســت؟
کافی   ۱.  القطره، اصول 

۲. الإشارات، مشارق الأنوار    
۳. مشارق الأنوار، استبصار     

کافی، التهذیب ۴. اصول 
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از ایجــاد پیونــد  ســؤال  چهــارم: هــدف اصلــی پیامبــر؟صل؟ 
بــرادری بیــن مســلمانان چــه بــود؟

1. ارث‌بردن آن‌ها از همدیگر
2. استواری وحدت و پیوستگی آنان

3.  هماهنگی بیشتر در جنگ‌های قبیله‌ای                
گزينه‌ها 4. همۀ 

شــکاف  ازبین‌بــردن  بــرای  امام‌علــی؟ع؟  پنجــم:  ســؤال 
کردنــد؟ چــه  جامعــه  در  طبقاتــی 

کــه پیامبــر؟صل؟ به‌وجــود آورده  بهــ مناس��بات عادلان��ه‌ای   .1
بودنـ�د، حی��ات ت��ازه‌ای بخشــیدند.

کردند. 2. بیت‌المال را مانند خلفای پیشین تقسیم 
3. به عمران و آبادی پرداختند.

کردند. کنترل  4. قیمت‌ها را 
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